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 :چكيده
عرفان يعني شناخت خـداي متعـال ، صـفات و افعـال او ، شـناختي كـه نـه از راه فكـر و         

بتي اسـت كـه   ق ادراك قلبي و دريافت باطني حاصل مي شود ؛ و حال مثاستدلال، بلكه از طري
بعـد در اعمـال و رفتـار آدمـي      ةاول در جان و ذات و نفس تجلـّي دارد ، و در مرتب ـ  در درجة

اين اعمال و رفتار خاص كه منجر به طي مراحـل روحـي مـي شـوند     . آثارش ظاهر مي گردد 
سلوك عرفاني ، از دير باز مورد توجه عارفان حقّ بوده ، سير و . همان سلوك الي االله مي باشد 

كه مي خواسته اند با به كارگيري عملي نظريات عرفاني ، خود را از قيد و بند محدوديت هاي 
مادي و خواهش هاي نفساني نجات داده و به سر منزل مقصود يعني فناي في االله بـراي بقـاي   

فا به تناسب ديدگاه خود ، مراتب و مراحلي را براي سفر الي باالله ، نائل گردند و هر كدام از عر
از جمله شيخ نجم الدين رازي راجـع بـه آداب سـلوك ديـدگاه هـاي بـا       . االله بيان فرموده اند 

بخشي از آن ها كه مربوط به سـلوك طوايـف مختلـف     به بررسي مقالهارزشي دارد كه در اين 
 . پرداخته شده است  است

 : ها ليد واژهك
 .مرصادالعبادآداب سلوك ، مريد ، ذكر ، عرفان ، 
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 پيشگفتار

 .الَهي و اَلحقني بنِورٍ عزِّك الابَهج فَاكونَ لكَ عارفاً و عن سواك منحرِفاً و منك خائفاً مراقباً 
و روي مرا به پر بهجت ترين نور عزتت ملحق ساز تا عارف به تو گردم و از غير ت! بار الها 

 .گردان شوم و در حال مراقبه از تو بترسم 
اولين مسأله لازم در سلوك الي االله و در سفر به سوي حقّ ، كنار زدن حجاب هاي ظلماني 

سالك الي االله در مرحله اول با حجب ظلماني مواجه بـوده و  . و خروج از اين حجاب هاست 
د و متوجه اين امر مي گـردد كـه بايـد    آن ها را مانع و حاجب بين خود و بين وجه حق مي بين

 .حجاب ها و با خروج از قيد و بند آن ها شروع كند   حركت و سير خود را با كنار زدن اين
بر اصحاب ذوق و ارباب معرفت روشن است كه نظر عرفا از قرن ها پيش به طـي مـدارج   

از آن به سير الـي االله و  خاصي جلب شده تا از آن طريق بتوانند به مقام وصل و فنا برسند ، كه 
سير في االله تعبير كرده اند ؛ به عبارتي ديگر اين طي كردن و رفـتن مخصـوص را سـلوك نـام     

 .نهاده اند 
كسي كه در اين راه قدم مي نهد ، بايد خودشناسي و سپس خودسازي را در صـدر اعمـال   

من عرف نفسـه فقـد عـرف     «با توجه به اين كلام اميرالمؤمنين كه فرموده اند . خود قرار دهد 
 .مي توان دريافت كه خودشناسي از ملزومات سلوك الي االله مي باشد » ربه 

كليد سعادت دو جهاني ، شناخت خويشتن مي باشد زيـرا ايـن امـر آدمـي را در شـناختن      
مي نمايد و اگر كسي به خودشناسي نرسد چگونه مي توانـد بـه شـناخت     آفريدگار خود ياري

 ديگري برسد ؟ 
 

ــون باشــي  ــو كــه در علــم خــود زب  ت
 

 عـــارف كردگـــار چـــون باشـــي ؟    
 

پس اين شناخت موجب شوق به تحصيل كمالات و تهذيب اخـلاق و باعـث سـعي در از    
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بين بردن رذائل مي گردد زيرا وقتي انسان به كمال خودشناسي برسد درك خواهد كرد كه او را 
و همت خود سـعادت خويشـتن را جسـتجو     بيهوده ، به اين عالم نفرستاده اند و بايد با تلاش

 .كند 
متصوفه سلوك را رفتن از صفات ذميمه به صفات حميده و مردن از هسـتي خـود و زنـده    

زيرا وجود همه از او و بقاي همه به او و بازگشت همه به سوي . شدن به هستي خدا مي دانند 
 . اوست 

العاتي كه راجع بـه انسـان انجـام    علت اصلي انتخاب موضوع مقاله ، اين بود كه پس از مط
گرفت و دريافت شد كه اصل و واقعيت انسان چيز ديگري غير از آن چيزي هست كه به ظاهر 
از اعمال و رفتار وي پيداست ، تصميم بر آن شد كه پي برده شود كه آيا انسان در هر جايگـاه  

تر شـود و بـه سـمت    اجتماعي كه قرار گرفته باشد مي تواند به واقعيت وجودي خويش نزديك
 كمال انساني خود صعود كند ؟ 

 مفهوم سلوك 

سلوك در لغت عرب عبارت از رفتن است علي الاطلاق ، يعني رونده شـايد كـه در عـالم    
و به نزديك اهل تصوف سـلوك عبـارت از   . ظاهر سفر كند و شايد كه در عالم باطن سير كند 

 . است رفتن مخصوص است و آن سير الي االله و سير في االله
سلوك عبارت از آن باشد كه رونده روي به مراتب خود آورد و مراتب خود را بـه تـدريج   
تمام ظاهر گرداند ، عالم صغير تمام كند ، و تا عالم صغير تمام نشود ، امكان ندارد كـه وي در  

نـده  چـون مراتـب رو  ... ، و او را قدرت بر عالميان پيدا آيد لم كبير نايب و خليفه خدا باشدعا
 )138 - 137:  1377نسفي ، (. تمام ظاهر شد ، سلوك تمام گشت 

آيد، و نفي تعلّقـات   اين سفر همان سير كشفي است كه براي سالك پيش مي ،سلوك و سير
ثر در عالم بيش نيست ، تمام اعمال و كردار نيـز بـراي   ؤو مي بيند كه يك م. امكاني مي نمايد 

 )160:  1387سعادت پرور ، . ( اند ، حافظ حقيقت  حفظ اين معني است و در واقع اعمال

 از ديدگاه نجم الدين رازياقسام سلوك 

ه ايشان را بـه  و مجذوبان كساني اند ك. سالكان و مجذوبان : روندگان اين راه دو قسم اند «
، و بر مقامات به تعجيل بگذرانند در غلبات شوق ، و اطّلاعي زيادتي ندهند كمند جذبه بربايند

. راه باشد از خير و شرّ و نفع و ضرّاحوال راه و شناخت مقامات و كشف آفات ، و آنچه بر  بر



 93زمستان *  42شماره * سال يازدهم * اسلامي  عرفانفصلنامه /  92

ا  . اينها شيخي و مقتدايي را نشايند  و سالك كسي باشد كه او را اگر چه به كمند جذبه برند امـ
 ، و احوال خير و شرّو انصاف آن مقام از وي مي ستانندداد ، به سلوك و آهستگي در هر مقام 

و صلاح و فساد راه برو عرضه مي كنند ، و گاه بر راه و گاه در بيراه مي برند ، تا بر راه و بيراه 
 ) 375:  1387نجم رازي ، (» . وقوفي تمام يابند ، تا دليلي و رهبري ديگر را بشايد 

 شرايط سلوك

اول ترك است ، ترك مال و ترك جـاه و تـرك دوسـتي    . شرايط سلوك شش چيز است « 
بـار   با خلق عالم به يك ،دوم صلح است . ال و جاه ، و ترك معاصي ، و ترك اخلاق بد كند م

و به دست و زبان هيچ كس را نيازارد ، و شفقت از هيچ كس دريغ ندارد ، و همه را  صلح كند
پـنجم  . چهـارم صـمت اسـت    . سوم عزلت است . همچون خود عاجز و بيچاره و طالب داند 

 ) 144:  1377نسفي ، ( » . سهر است ششم . جوع است 
 

 صمت وجوع و سهر و عزلت و ذكر به دوام
 

 ناتمامان جهـان را كنـد ايـن پـنج تمـام      
 

 )342:  1386نيكي ملكي ، ( 
 

 تدايي اســـوصال حق ز خلقيت ج
 

 تــ ـز خود بيگانـه گشـتن آشـنايي اس    
 

 ) 328:  1371لاهيجي ، (  

 )سالك(مريد 

 . نده راه و وظيفه او اطاعت از شيخ است سالك يا مريد ، رو«
دل بركند ، تنها به خدا و قرب وي دل بنـدد   –جز خدا  –مريد كسي است كه از همه چيز 

 ) 31 : 1383انصاري ، (» . تا شهوات دنيا از دل او برخيزد 
مريدي صفت ذات حق است چون ايـن تخـم سـعادت در زمـين دل بـه      « به عقيده مولانا 

البته نظر شيخ نجم  )56 : 1388خلجي ، ( » . فتاد بايد كه آن را ضايع فرو نگذاردموهبت الهي ا
ابتـدا آن نـور مثـل شـراره     : الدين هم مثل مولاناست و هر دو در ادامه اين مطلب گفته اند كه 

نكند و درون هيزمهـاي خشـك   آتش است كه در حرّاقه مي افتد كه اگر آن را با كبريتي روشن 
 .رر رو به كاستي نهاده و نابود خواهد شد ، آن شنيندازد

سالك الي االله پس از طي منازل طريقت به منزل فناي في االله بار مي يابد و در پرتـو تجلـي   
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ذاتي حضرت احديت همه هستي موهومي خويش را فاني يافته و با مدد حـق بـه منـزل بقـاي     
 )162 : 1389ظفرنوائي ، . (باالله بار يافته و وجودي حقاني مي يابد 

 غرض از بيان سلوك

ت «و همچنين اثبات » رسيدن به بقاي حقيقي « نجم الدين رازي مقصود از سلوك را  » حجـ
كه تمام تلاش خود را صـرف   مي داند بر كاهلان و دروغ گويان و هوا پرستان و بهيمه صفتاني

گـذراني   لذّات و شهوات حيواني و درنده خويي خود كرده انـد و ماننـد چهارپايـان بـه وقـت     
راضي شده و از همنشيني با مقربّان و استفاده از كلام آنان محروم مانـده و از كمـالات ديـن و    
درجات واصلان و حكماي بزرگ فقط به نماز و روزه ظاهري كه آلوده بـه آفـات دنيـايي نيـز     

افـل  شده ، قناعت كرده اند تا مانند ديگر متحسران ودر فرداي قيامت نگويند كه ما از عبادت غ
 !بوديم 

سخن حقيقت و بيان سلوك راه طريقت دواعي شوق و بواعـث   «به اعتقاد شيخ نجم الدين 
. طلب در باطن مستعد طالبان پديد آورد ، و شرر آتش محبت در دل صديقان مشـتعل گردانـد   

:  1387نجـم رازي ،  (» .خصوصاً چون از منشأ نظر عاشقان صادق و كاملان محقّق صادر شود 
13-11 ( 

 آثار سلوك
 )194: 1360طباطبايي نجفي ، . (از جمله آثار سلوك ، حصول انوار است در قلب 

اگر كسي در راه طلب حق قدم نهاد و تصميم گرفت تا دل از همـه اغيـار بكنَـد و در ايـن     
قصد ، ترديد نكرد و استقامت ورزيد ، نوري در باطن او پديد مي آيد كه به سـبب تـابش آن ،   

 )130: 1388شجاعي ، . (از او ، حركت به سوي حق و بندگي او به شمار مي رود هر حالتي 
 

 سلوك طوايف از ديدگاه نجم الدين رازي

شيخ نجم الدين رازي دنيا را به خانقاهي تشبيه كرده است كه خداوند در آن مثل شيخ مـي  
 . و باقي خلايق يا خدمتكارانند و يا مخدومان) ع(باشد و خادم آن پيامبر 

، عمله هاي خانقاه هستند كه شيخ هر يـك را  ) از پادشاهان گرفته تا بازاريان ( خدمتكاران 
به خدمتي نصب كرده است كه وظيفه انجام آن را دارند مخدومان جمعي از طالبان بلنـد مرتبـه   
هستند كه از غلبات شوق محبت و درد طلب پرواي هـيچ كـس و هـيچ كـاري را ندارنـد و از      
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 .نفس روي گردان شده و رو به سوي رياضت و مجاهدت آورده اند  خلق و هواي
و اين دو طايفه را شيخ به خادم سپرده تا هر يـك در مقـام خـويش كـاركرده و او آنهـا را      
راهنمايي و ارشاد مي كند تا عمله ها خدمت طلبه ها را بكنند و طلبه ها با آسودگي به طاعـت  

خانقاه همه طلبه مي شدند هر يك بايد خـدمت خـودش   زيرا اگر در . و عبادت مشغول باشند 
 .را كرده و در نتيجه همه مشغول شده و از طلب فرو مي افتادند زيرا طلب كار فارغـان اسـت   

 ) 536 – 537:  1387نجم رازي ، (
نوع انسان را كه اشرف موجودات عالم است به معونت ديگر انـواع و معاونـت نـوع خـود     

 ) 163:  1364نصيرالدين طوسي ، . (ص و هم در بقاي نوع حاجت است هم در بقاي شخ
نجم رازي به رغم انديشه هاي مجردش در باب انسان بر زندگي اين جهاني و تعامل ميان «

به سخن ديگر در عين حال كـه بـه خلـوت گزينـي و     . آدميان و هم ياري آنان تأكيد مي ورزد 
نيز بي توجه نيست و ناگزير به قلمرو حكومـت   انزوا اعتقاد دارد ، به رفتارهاي اجتماعي انسان

 )144:  1389عقدايي و پرهيزگار ، ( » . و عملكرد سياسي و اجتماعي انسان وارد مي شود 
نجم الدين رازي سلوك را متعلّق به افراد خاصي نمي داند و به اعتقاد وي از هـر حرفـه و   

 . زخ يافت صنعتي مي توان راهي به سوي خداوند و به بهشت و يا دو

  سلوك پادشاهان

سـايه شـخص   « شيخ سلطنت را خلافت و نيابت حق تعالي در زمين دانسته و مـي گويـد   
: 187نجـم رازي ،  (» . خليفت ذات اوست در زمين و آن سايه را بـدان شـخص بـاز خواننـد     

ي را به عهـده  اذا استنَبت فَاعزمَ؛ هر گاه نيابت كس« : مي فرمايد ) ع(منين علي ؤو اميرالم )411
البته اين سايه خدا بودن را وقتي درسـت  ) 522: 1386رسولي محلاتي ، ( » گرفتي كوشش كن

سـلطان  « مي داند كه وي پناهگاه همه مظلومان باشد تا هيچ ظلمي از هيچ ظالمي به آنها نرسد 
 ثر درؤ، سايه خداست در زمين ، اين وقتي است كه ظهورش به تمام صور اسماء الهـي كـه م ـ  

و ايشان مظهر صفات لطف و قهر خداونـدي   )147:  1388ابن عربي ، ( »عالم دنيا هستند باشد
 .پادشاهي و مملكت بزرگترين وسيله است در تقرب به حضرت عزت . هستند 

ولـي سـعادت بـزرگ    . ملـوك دنيـا و ملـوك ديـن     : به اعتقاد وي پادشاهان دو دسته انـد   
يـا داود  « كه خداوند فرمود ) ع(مانند حضرت داود  آنجاست كه متصرّف هر دو مملكت گردد

 .» عن سبيل االله.... في الارض  ةًخليفانّا جعلناك 
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در اين آيه خداوند ده حكم را براي پادشاه تعيين كرده است كـه بـه   : نجم رازي مي گويد 
 : طور اختصار عبارتند از اينكه 

 .پادشاهي عطاي حق است  – 1
 . ملك پايدار نيست  – 2
 .پادشاهي خلافت خداست  – 3
 .پادشاه نبايد احكام رعيت را به ديگران واگذار كند  – 4
 .كند نه به ميل و جفا ) راستي و عدل(حكومت به حق  – 5
 .و براي رضاي حق كند حكومت به فرمان حق  – 6
 . متابعت هواي نفسش را نكند  – 7
و مخالفت كـردن بـا هـوا ، بـه راه خـدا      پيروي كردن از هوا و هوس افتادن از راه خدا  –8

 .رفتن است 
 .نبايد خدا را فراموش كند  – 9

انبيا هم مي توانند پادشاه باشند زيـرا مملكـت بهتـرين وسـيله بـراي بنـدگي كـردن         – 10
 ) 412 – 417:  1387نجم رازي ، ( .خداوند و نزديكي به اوست

 وارد برتري پادشاه بر ديگران م

از خداوند ملك خواسـت و علـم   ) ع(گويد علّت اينكه حضرت داود  نجم الدين رازي مي
 :نبوت نخواست به چند دليل است 

 .نبوت و علم در ملك خلافت داخل است  – 1
ثير نبوت و علم زياد شود يعنـي  أسلطنت و شوكت مملكت باعث مي شود تصرّف و ت – 2

 .عزتّ دين توسط تيغ آشكار مي شود 
معروف و نهي از منكر كند  و به رعايا خير و آسايش رساند خداوند اگر پادشاه امر به  – 3

همه را در حسابش مي نويسد و همه اينها وسايل تقربّ او به خدا شده و هر يك قدمي بـراي  
كسي : فرمود ) ع(پيامبر «  .شود وند و اين سعادت نصيب هر كسي نمي تقربّ محسوب مي ش
 )253:  1387تويسركاني ، ( » . ن نداردمني است كه ديؤكه نهي از منكر نكند م

چون مملكت و پادشاهي كاملترين اسباب رسيدن به خواسـته هـاي نفـس و لـذّات و      – 4
شهوات است اگر پادشاه بر نفس خود غلبه كند ثوابش خيلي بالاتر از كسي اسـت كـه اسـباب    



 93زمستان *  42شماره * سال يازدهم * اسلامي  عرفانفصلنامه /  96

به تعداد هر وسيله هوس راني را ندارد و ناچاراً پا روي خواسته هايش گذاشته است و خداوند 
و قوتي كه پادشاه مي توانسته سرپيچي كند و نكرده است قربت و درجه و مرتبه اي به او مـي  

اين فضلي است كه خداي تعالي با ايشان كرده است كه : فرمود ) ع(همان طور كه پيامبر . دهد 
 ) 417 – 419: 1387نجم رازي ، ( .هم به نفس عبوديت مي كنند و هم به مال 

اگر پادشاه پا روي صفات ذميمه گذاشته و دعوي خدايي نكند و صفات حميـده را در   – 5
ت مـي     وجود خويش پرورش دهد به كمال دين دست پيدا مي كند و متّصف به صـفات ربوبيـ

د محـض و محـور     « . گردد  صفت ربوبيت و مقام ربوبيت از صفات ذات اضافه ، و مقـام تعبـ
 )99:  1389سجادي ،( ».ربوبيت سابق بر عبوديت است : صفات است كه گفته اند 

كـه شـيخ ايـن    ) 421:  1387نجـم رازي ،  (. اين نهايت صفات حميده و كمال دين اسـت  
 :ازاختصار بيان كرده كه عبارتند صفات را به

 . همت  ،رحمت و رأفت ، قهر  ، عفو، حلم ، جود و كرم 

 حالات پادشاه 

اول با نفـس خـويش ، دوم   : سه حالت را در نظر گرفته است  شيخ نجم الدين براي پادشاه
پادشاه در هر حالت از طرف خدا مأمور است به سـه چيـز و   . با رعايا ، سوم با خداي خويش 

از  شده است وي مأمور است به عدل و احسان و ايتاء ذي القربي و نهي. نهي شده از سه چيز 
 .فحشا و منكر و ظلم 

ادشاه اول بايد بتواند داد پادشاهي خاص را بدهد يعني اول بايد پادشاه وي اعتقاد دارد كه پ
نفس خودش باشد و هر گاه كه توانست پادشاهي خود را در اين مرحله به درستي انجام دهـد  

پادشاهي عام بكند يعني بر بندگان خدا پادشاهي و خلافت كند زيرا كه پادشاهي  دبعد مي توان
نجـم  (. نباله روي راه پيامبري است و مهم تر از آن كاري نيسـت  عام نيابت و خلافت حق و د

واْ  ...«: فرمـوده همان طور كه خداونـد هـم در قـرآن    ) 432 – 434:  1387رازي ، ه  أَطيعـ  و اللَّـ
از (يعني فرمان خـدا و رسـول و فرمانـداران    ) 59: نساء (» ...   منكم الأَْمرِ أوُلىِ و الرَّسولَ أَطيعواْ

 .را اطاعت كنيد ) رف خدا و رسول ط
عدل ، حاصل كردن توحيد براي نفس خود ،  :حالت اول كه همان پادشاهي خاص است 

رعايت حقـوق جـوارح و اعضـاي     ، از عهده فرايض بيرون آمدن و ايتاء ذي القربي ، و احسان
بـه آنچـه    تا هر يـك را  .بدن و مبارزه با نفس و مراقبه دل و حفظ حواس ظاهر و باطن است 
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 ـ   أم ه مور است استعمال كرده و از آنچه منع شده است ممنوع دارد تا بـين او و خـدا حجـاب ب
وجود نيامده و صفات ذميمه از وي متولد نشود و پادشاه بايد رعاياي حقيقي خود را در قيد و 
بند فرمان شرع بكشد و نفس خود را تزكيه و دلش را تصفيه كرده و رو به سوي خداوند آورد 

 .تا مؤيد به تأييد الهي شود 
پادشاه بايد عدل و انصـاف را گسـترش داده و    :حالت دوم كه بين پادشاه و رعيت است 

و احسـان   لم و ستم نكند و رفتارش با رعايا به سويت باشد تا عدالت بين آنها رعايت شـود ظ
م رعايـا را دادن  ايتاء ذي القربي حـق عمـو  . آثار بخشش و جوانمردي خود را بر رعايا برساند 

است و صله رحم كند و سنّت حسنه را ترويج داده و بدعت سيئه را بردارد كـه همـه آنهـا بـه     
 )434 – 435:  1387نجم رازي ،(  .حساب پادشاه نوشته مي شوند 

روز قيامت بيش از همه كس آن مردي مي نالد كه سنّت غلـط و  : حسن بصري مي گويد « 
 )  129:  1387ورام بن ابي فراس ، (  ». ده و مردم دنبال آن رفته اند گمراه كننده اي را رايج كر

زيرا اگر سنّت حسنه يا بدعت سيئه اي را رواج دهد و بعد از او هم ادامه يابد تا وقتـي كـه   
البته كسي هـم كـه بعـد از    . عالم منقرض شود ثواب و عقابش به حساب او نوشته خواهد شد 

ده و به آن ها رضايت دهد نيز گرفتـار عواقـب خـوب يابـد آنهـا      وي اين تحولات را قبول كر
فّار بجنگـد و اسـلام را آشـكار    پادشاه وظيفه دارد از رعيت محافظت كرده و با ك .خواهد شد 

و رعيت را به فساد نكشد و اجازه ندهد فاسدان دين و دنياي او را بد نام كننـد و ايـن بـه     كند
و پادشاه خردمند صاحب سعادت آن  دوستي به دور باشدشرطي است كه از حرص دنيا و مال 

است كه بداند پادشاهي او در اين دنيا چند روز بيشتر نيست تا مغرور نشود و دنيا دوستي او را 
 ) 437 – 438:  1387نجم رازي ، (  .گمراه نكند و بر مردم ظلم نكند كه ارزش ندارد 

 
 بر اين صحيفه مينا بـه خامـه خورشـيد   

 
 سـخني خـوش بـه آب زر ديـدم     نگاشته 

 
 اي به دولت ده روزه گشته مستـــظهر كه
 

 تر ديــدمـــــمبــاش غــرّه كــه از تــو بزرگ 
 

 )235:  1389نراقي ، (
عدل به اين است كه پادشـاه ظـاهر و   :  حالت سوم كه بين پادشاه با خداي خويش است

مملكـت   واند و خود را باطنش را با خداي خود يكرنگ كند و سلطنت را مثل بندگي كردن بد
را براي خدا داند و احسان آن است كه به عبادت مشغول باشد يعني بعد از اداي واجبات روي 
به مصالح مملكت آورد و بر حقوق مسلمانان قيام كند و بداند كه خداوند بصـير اسـت تـا بـه     
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قربـت  موجب  ر باشد تا هر قدمي كه بر مي داردو هوس به دو افرمان خدا عمل كرده و از هو
و ايتاء ذي القربي در اين جا صله رحم عبوديت است كـه سـر   و رفعتي رو به سوي خدا گردد 

از آستان بندگي برندارد و به پادشاهي مجازي اين دنيا مغرور نشـود بلكـه بـه بيچـارگي خـود      
 .نگرد
 

 ز كويش اي دل پر درد پاي باز مكش
 

 اگر چه دانم كين باديه به پاي تو نيست 
 

 ن ميـزن ــــ ـآستانه سر درد بر زميبر 
 

 كه پيشگاه سراي جلال جاي تو نيسـت  
 

پادشاه نبايد به چشم غنا به خود نگريسته و به چشم حقارت در رعايا نگرد زيرا دچار تكبر 
كبر از جملـه  « كه ) 445 – 448:  1387نجم رازي ،( خواهد شد بلكه بايد به عجز خود بنگرد

عادت است ، و باعث آن نيست مگر حمق و سفاهت و بي خردي مهلكات و مانع وصول به س
 )242:  1389نراقي ، ( ».... و غفلت 

 سيرت ملوك با طوايف 

به باور شيخ نجم الدين ، پادشاه در جهان مثل دل است در بدن كه اگـر پادشـاه صـلاحيت    
ات فاسـد  تصـرّف  ، پادشاهي را داشته باشد همه جهان اصلاح مي شود و اگـر وي در پادشـاهي  

 . كند، همه جهان به تباهي كشيده مي شود 

 نياز به وزير 

همان طور كه دل ناچار است همـراه بـا عقلـي    . وزير براي پادشاه مثل عقل است براي دل 
كامل باشد تا با مشورت با او در ممالك بدن تصرّف كند و مصـالح آن هـا را رعايـت كنـد بـه      

نياز دارد كـه  .... ، نيكو خلق ، متدين ، پاك اعتقاد و ي أوزيري عالم عادل ، كاردان ، صاحب ر
با او مشورت كرده و اركان دولت و نايبان پادشاه و عموم رعيت به او مراجعه كنند تـا پادشـاه   

ا از شـرايط و نـاموس سـلطنت    هم بتواند به جهان گيري و شرايط و آداب سلطنت بپردازد و الّ
 .مي شود  لانده و احوال مملكت و رعيت مختبازم

 نياز به اركان دولت 

مانند حواس پنج گانـه و قـواي بشـري مثـل چشـم و      ) پادشاه(ديگر اركان دولت براي دل 
مي باشند و فرماندهان مثل سر و دست و پـا و اعضـاي رئيسـه بـدن     .... گوش و زبان و بيني و
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تگان مانند انگشتان و و نايبان و كارگزاران و نقبا و ديگر گماش. هستند ... مانند جگر و شش و 
و لشگرها و رعايا با تفاوت درجه شان مثل عروق و اعصاب و اسـتخوانها  .... مفاصل و امعا و 

همان طور كه انسان به همه اينها محتاج است و اگر يكي از  .و شعور و عضلات و تمامي بدن 
و اگر يكي از  اعضا نباشد شخص ناقص خواهد بود ، پادشاه هم به همه اين افراد محتاج است

 .كار مملكت اختلال ايجاد خواهد شداين ها نباشد در 

 سياست پادشاه 

بايد هر كسي را در مقام خويش نصب كرده و از احوالشان باخبر باشد تا جسارت ننماينـد  
و اگر اشـتباه  . و طمع نكنند و روزي آنها را تمام و كمال بدهد تا محتاج نشده و خيانت نكنند 

. ه خلل چنداني به وجود نياورد آنها را ببخشد و به هر چيـز عصـباني نشـود    كوچكي كردند ك
ولي اگر جرمي باشد كه نمي تواند در گذرد خشم خود را فرو برد ولي چنان نباشد كه سسـت  
مزاجي نشان دهد و به آنها جرأت دهد و اگر بايد قصاص شوند به فرمان شرع آنها را قصـاص  

 ) 450 – 453:  1387نجم رازي ، ( .ط نكند در سياست افراط و تفري. كند 

 سلوك وزرا و اصحاب قلم و نواب

بدان وزارت در پي سـلطنت و ركـن اعظـم    : نجم الدين رازي در وصف وزارت مي گويد 
كـافي  ي مشـفق  أصـالح صـاحب ر  « مملكت است و همه ي پادشاهان به ناچار نياز به وزيري 

ن خيمه است كه مانند آن بايد چهـار خصـلت داشـته    زير مثل ستوو. دارند » داهي عالم عامل 
اول : وي بـراي وزيـر سـه حالـت را در نظـر گرفتـه       . راستي و بلندي و ثبات و تحمل : باشد 

ارتباط بين او و خدا ، دوم ارتباط ميان او و پادشاه و سوم ارتباط ميان او و لشـكريان و رعيـت   
 .را به معني مناسبش در آن حالت بكار برد  و گفته كه در هر سه ارتباط بايد آن چهار خصلت

 ارتباط ميان وزير و خدا

 .يعني در جاده شريعت به راستي قدم بردارد و در هر كار خدا را در نظر گيرد : راستي – 1
بلندي گوش دارد يعني بلند همت باشد و فريب مال دنيـا را نخـورد و بدانـد    : بلندي  – 2

به خاطر اين است كه صحراي صفات نفس اماره را با آن طي كند تا اموالي را كه به او داده اند 
 .حجاب بين او و مقصدش از بين برود 

يعني در كار دين معتقد و ثابت قدم باشد و اگر كاري كه براي خدا انجـام مـي   : ثبات  – 3
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دهد با سرزنش مردم همراه شود اهميت نداده و از كسي نترسـد كـه خصوصـيت برگزيـدگان     
 .ين است خداي چن

در كشيدن بار امانت تكاليف شرع كـه ديگـر موجـودات از تحمـل آن عـاجز      : تحمل  – 4
 .شدند دليري و صبر و تحمل كند و بر امانت الهي خيانت نكند 

 ميان وزير و پادشاه  ارتباط

به  نيعني ظاهر و باطن وزير با پادشاه يكي باشد و درون خود را از آلوده شد: راستي  – 1
 .كينه دور نگه دارد و با وي دورويي نكند  خيانت و

 .بلند نظر باشد و التماسات دروني اش را نابود كند : بلندي  – 2
در خدمت پادشاه وفادار و خوش قول و ثابت قدم باشد ، به طوري كه مخالفان : ثبات  – 3

 .و دشمنان پادشاه به هيچ وجه نتوانند او را بفريبند 
ردبار باشد ؛ و اگر پادشاه در هنگام عصـبانيت بـا او يـا ديگـران     بايد صبور و ب: تحمل  -4

حرفي بزند يا كاري انجام دهد با مهرباني و آرامش پيش آمده و كلمـاتي را بگويـد كـه خشـم     
 .پادشاه فروكش كند و از كلماتي كه موجب پيدايش خشم و كينه مي شود بپرهيزد 

 

 ارتباط ميان وزير و حشم و رعيت 

 .و خدمتكار شان باشد بوده بايد بر احوال آنان مهربان و دلسوز و غمخوار  :راستي  – 1
آنان به بلند همتي زندگي كند ، يعني در خدمت كردن به آنان و رشـوه   ابايد ب: بلندي  – 2

 .گرفتن از آنان طمع نداشته باشد و همواره بخشنده و جوانمرد باشد 
اگر به كسي چيزي بخشيد يا كساني را بيهوده  بايد ثابت قدم باشد به طوري كه: ثبات  – 3

. ديگر تغييري در آن ندهد و به سخن دشمنان بدون دليل گوش ندهد  ، به مقامي منصوب كرد
ولي اگر كسي خيانت كرد مدارا نكند و در مكافاتش كوتاهي نكند و مواظب باشد خدمتگزاران 

واهند پوشاند و دست ظلـم و تطـاول   را با رشوه از راه به در نكنند كه در آن صورت حق را خ
 .بر رعيت گشاده خواهد شد 

وزير بايد مثل ستون خيمه بار كل خيمه را به دوش بكشد و به نظر رحمت بر : تحمل  – 4
 .رعيت بنگرد 

اوراد و اوقاتي هم داشـته باشـد تـا از آنهـايي باشـد كـه خداونـد         بايد علاوه بر اينها وزير
مشـغول شـود سـعادتي عظـيم     » لا الـه الاّ االله «ند همواره به ذكر مدحشان كرده است و اگر بتوا
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 )465 – 479:  1387نجم رازي ، ( .خواهد بود 
ذكر موجب انقطاع سالك از خلق و اتصال به حق جلّ اعلـي شـده و خانـه دل را از اغيـار     

ح مـي  تهي كرده و آن را منزلگه حق مي كند و سراسر مملكت جان به رايـت لا الـه الاّ االله فـت   
 )111:  1389ظفرنوائي ، . (شود 

 

 قضاة سلوك علما از قبيل مفتيان و مذكّران و

 :                                                         نجم رازي علما را سه دسته مي داند 
 . كه سه طايفه اند . هر دانند علمايي كه علم ظا – 1
 .علمايي كه علم باطن دانند  – 2
كه بسيار نادرند و اگـر در هـر عصـر    . علمايي كه هم علم ظاهر و هم علم باطن دانند  – 3

بلكه بركت يكي از آنها شرق و غرب عالم را فـرا مـي   . سي نفر در كل جهان باشند زياد است 
ظفرنوائي ( .به او تفاخر مي كند ) ص(گيرد و قطب وقت خود بود و آن عالمي است كه پيامبر 

 ،1389  :483 ( 
پيغمبرانند تا با امرا مخالطت نكنند ، چون كردنـد   علما امانت داران «: فرمود ) ص(پيامبر 

 ) 278:  1387غزالي ، (» . خيانت كردند و در امانت ، از ايشان حذر كنيد و دور باشيد 
 

 سلوك مفتيان 

و ) ت عمل به آنها باعـث هلاكـت اس ـ  ( مفتي متّقي بايد از علومي كه ذاتاً غير نافع هستند 
آفات آن ها دوري كند و نيت خود را خالص گرداند تا فتوي كه مـي دهـد و درسـي كـه مـي      

اظهار حق و تقويـت   گويد و مباحثه اي كه مي كند به ثواب آخرت و قربت حق و نشر علم و
تطهيـر دهـد و    و نفس را از خود خواهي پاك كرده و از آلودگي حرص و طمع دين ، نظر كند

شخصي فتوي ندهد و اگر وقفي در دست او باشـد تصـرّف حـرام در آن     به ميل نفس و قصد
از بدعت ها دور باشد و در جاده سنت و پيروي ثابت قدم باشد و مذهب اهل سـنت و  و  نكند

 ) 477 – 488:  1387نجم رازي ،. ( جماعت داشته باشد و عمر را به بطالت نگذارند

 مذكّران

 مذكرّان سه طايفه اند 
سته اند كه سخنان مصنوع و داراي قافيه و بي معني ياد گرفته اند كه از علـم  يكي آن د – 1

 .اهل دراست و نظر و فتوي هستند » مفتيان « 
 مذكّران
 قضاة
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چيزي در آن ها نيست و آنها را بر زبان جاري كرده و قصدشان قبول خلق و جمع كـردن مـال   
و  و به مدح ملوك است يعني براي مقصود دنيايي به هر نوع شيادي و فريب كاري مي پردازند

كـه  .... دروغ بسته و بدعت روا مـي دارنـد و   ) ص(و بر پيغمبر  غولندمش.... سلاطين و امرا و 
 .اينها علماي عالم زبان جاهل دلند و آتش افروز دوزخ 

ائمه صالح اند كه براي خدا و ثواب آخـرت سـخن مـي گوينـد و از بـدعت و      طايفه  – 2
،  ضلالت دور هستند وبر جاده سنت و سيرت سلف صالحند و با وعظ و نصيحت و حكمـت 

و خلق را نـه بـي    تقوي مي خوانند خلق را به راه خدا و جاده شريعت و توبه و زهد و ورع و
دليل دلير گردانيده و نه از كرم حق نا اميد مي كنند و سخن حق مي گوينـد  نـه از سـر هـوا و     

 .هوس 
طايفه مشايخ هستند كه توسط جذبات عنايت حق سلوك راه دين و سير به عالم يقين  - 3
اصل كرده و از مكاشفات الطاف خداوندي علوم لدنيّ يافتـه و بينـاي معـاني و حقـايق و     را ح

اسرار گشته و از طرف خداوند و ولايت مشايخ به راهنمايي و تربيت خلق و دعـوت بـه حـق    
بعد از آنكه عمري واعظ نفس خود بوده اند قبول وعـظ كـرده و بـه دعـوت     . مور گشته اند أم

خوانند و به قـدر عقـل و   ا از مستي و غفلت به انس با حق فرا مي خلق مشغول شده و خلق ر
ق هر طايفه اي از شريعت و طريقت و حقيقت به آنها بيان مي كنند تا هـر كـس   شناخت و شو

 .به اندازه همت خود بهره و نصيبي ببرد 
 

  ةقضا

آن دو .هشت دو دسته در دوزخ اند و يكي در ب: مي فرمايد قاضيان سه دسته اند ) ع(پيامبر 
كه در دوزخ اند يكي آن است كه به علم قضا جاهل است و از سر جهل و هـوا و ميـل نفـس    

 .قضاوت مي كند
.  دوم آن كه به علم قضا عالم است اما به علم كار نمي كند ، به جهل و هوا كـار مـي كنـد   

 كه خود در بهشت قاضي اسـت ، دسته سوم آن قاضي است كه در بهشت است مثل اين است 
 كس كه در دنيا قاضي باشد رعايت اين حقوق بر وجه خويش كجا تواند كرد ؟ آن و الّا

شريعت سير كنـد   كسي باشد كه پاك و مبرّا از صفات ناپسند باشد و بر جاده ةقضااگر بين 
و ميان مسلمانان بر سنّت و سيرت سلف صالح حكومت كند ولي اولياي خدا و برگزيـده حـق   

ر حكومتي كه به حق گزارد و شفقتي كه بر خلق خدا كند و حدود شرع را و به ه. خواهد بود 
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كه به جاي آرد درجتي و قربتي و مرتبه اي شريف مي يابد و در نتيجه به چنين قاضـي تبـرك   
 ) 490 – 499:  1387نجم رازي، ( .نمودن و تقرب جستن واجب است 

 در بيان سلوك ارباب نعم و اصحاب اموال 

اه و دولت دنيا مثل نردباني است كه توسط آن ها مي تـوان بـر علـو بـالا     مال و نعمت و ج
. راي قرب و هم براي بعد بهره بـرد  پس مي توان از آن ها هم ب. رفته و يا به سفل پايين رفت 

 ) 500:  1387نجم رازي ، (
غزالـي ،  (» . بدان كه دنيا سر همه شرهّاست و دوستي وي اصـل همـه معصـيت هاسـت     « 
1387  :487 ( 

در مال و جاه دنيا چند صفت ذميمه و آفت نهاده شده كه اگر آن ها را بيرون كشيده و چند 
 .صفت ديگر به جايش قرار دهند توسط آن سعادت ابدي و دولت سرمدي حاصل خواهد شـد 

 )503:  1387نجم رازي ، (

 سلوك دهاقين و رؤسا و زارعان

ردن بازرگاني است با خدا و از بهترين صنايع به اعتقاد نجم الدين رازي دهقاني و زراعت ك
و اگر به آن معرفت پيدا كند بـاز   سي با قصد و نيت خودش انجام دهداگر ك. و مكاسب است 

، و اگر كسي با بصيرت به ايـن كـار مشـغول شـود     د كه در صفت رزاقي خلافت حق استببين
 .پيدا خواهد كرد  ثوابش بي نهايت خواهد بود و به مراتب و درجات بلند دسترسي

اينها سه طايفه اند و هر طايفه آداب و شرايط خاصي دارند كه چون با آن شرايط به وظيفـه  
 .خود عمل كنند به درجه صديقان و شهدا و صلحا خواهند رسيد 

گروه اول دهقانان هستند كه مال و ملك دارند و محتاج زارعان و كارگران و شاگردان  – 1
شرايط و آداب ايشان آن است كه . ها به زراعت و آباد كردن مشغول شوند مي باشند تا براي آن

و  دانسته اول به مال و ملك خود مغرور نشوند و دل به آن نبندند و آن را در دست خود امانت
همه چيز را از خدا بدانند و به فكر جمع نمودن و ذخيره كردن و زياده طلبي نباشند و به چشم 

« كارگران درويش نگاه نكنند و نظرشان بـر زراعـت آخـرت باشـد كـه      حقارت به شاگردان و 
 . » ةالاخرَ ةمزرعالدنيا 
گروه دوم رؤسا و مقدمان اند يعني سران طوايف كه آنها هم بايد همان گونه كار كننـد   – 2

و همچنين ميان رعيت عدالت داشته باشند و قوي را برتر از ضعيف ندانند و رشـوه نگيرنـد و   
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حق باشند و دين و اهل دين را تقويت كرده و براي رعايا آسودگي و رفاه فراهم كرده و از  يار
آنها دفع ظلم كرده و به صلاح زندگي كنند و از اسباب فساد دور باشـند و امـر بـه معـروف و     

 .و بدانند كه مسئول خود و رعيت هستند  كنندنهي از منكر كنند و فاسدان را ادب 
رعان و مزدوران هستند كه مال و زمين كمتري دارند و براي ديگران كـار  گروه سوم زا – 3

و امانت و ديانت به جاي . مي كنند بايد كه به قدر وسع خودشان به شرايط گروه اول كار كنند 
و از خيانت دوري كنند و مهرباني و راسـتي و پـاكي ورزيـده و در حفـظ مـال و ملـك        هآورد

و زراعت تلاش فراوان كرده و بر چهارپايـان ظلـم نكننـد كـه در     مالكان بكوشند و در آباداني 
 .قيامت بازخواست خواهند شد 

و بايد هنگام كار كردن همواره ذكر بگويند و در وقت نماز به نماز خواندن مشغول شـده و  
اگر نتوانند نماز جماعت بخوانند به تنهايي نيت جماعت كنند كه ثواب دارد ولي به هيچ وجـه  

 )513 - 520:  1387نجم رازي ، ( .ترك نكنند و ديگر شرايط را نيز رعايت كنند نماز را 

 سلوك اهل تجارت 

تجـارت دنيـا   . تجارت دو نوع است ، تجارت دنيا و تجارت آخرت : نجم رازي مي گويد 
 .يكي آنكه فقط از بهر نفع دنياست ، دوم آنكه براي نفع آخرت است : هم دو نوع است 

براي نفع دنيايي است و بس ، بسيار نكوهيده است و حاصلش بي حاصـلي  اما تجارتي كه 
و گناه و عذاب و حساب و سختي آخرت ، سود آن همه زيان است و فزوني اش همه نقصـان  

 .حق تعالي اين تجارت را با لهو قرين مي كند . است 
را  اتقـو شرايط آن كه تجارت را براي سود آخرت و صحبت انبياء و رسل كند آن است كه 

شعار خويش ساخته و مال را مال خدا بداند و نيت كند كه در مال خدا براي بندگانش بـه امـر   
او و رضاي او تصرّف مي كنم تا اگر سودي به دست آمد آن را بر بندگان خـدا صـرف كـنم و    

 .د نخود و عيالش نيز يكي از آنها باش
فروش انصاف داشته باشد و بـه  و همه لحظات امانت و ديانت را حفظ كرده و در خريد و 

ولي سوگند به راست و دروغ نخورد تا دشمن خدا نباشـد و بـه   . آساني اين كار را انجام دهد 
و در امانـت   سود كم قناعت كند كه بركت در آن است ولي حرص موجـب محروميـت اسـت   

نسـتايد  خيانت نكند و كالايي را كه مي خرد نكوهش نكند و همچنين در هنگام فروختن آن را 
كه آن دارد تعريف نكند و خريد و فروش برده نكند ، كـه  را و عيب آن را پنهان نكند و هنري 
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خريدش موجب زيان و تهمت و فروختنش نوعي فتنه است ، جز غلامي بيكاره كه براي جنگ 
 .يا خدمت بخرند كه خريد و فروش او آسان تر است 

هد جز آن قدر كـه نفقـه خـانواده كنـد     و سودي كه در سفر كرده در حساب خيرات قرار د
 .ولي در قيد و بند جمع و ازدياد مال نباشد 

بايد طوري زندگي كند كه هر وقت موقع سفر آخرت رسيد همه سـود و سـرمايه اش را از   
پيش فرستاده باشد و به دنبال مال خود برود و چنان كند كه به قدر نياز به فرزندان داده و بقيـه  

ا افسوس كه او رنج برده و به د از او ثواب آن صدقه جاريه به وي برسد و الّرا وقف كند كه بع
 .ديگري خواهد رسيد 

آگاه باشد تا مصالح دنيا را بر مصالح دين ترجيح ندهد و در هيچ حالتي به خـاطر مشـغول   
بودن به دنيا از كار دين باز نماند و در كل احوال ، ذاكر حق و طالب آخرت باشد تـا از دسـته   
اي باشد كه حق تعالي ايشان را مردان مي خواند يعني هر كه در اين منزلت نيست ، مرد نيست 

هر كس كه عقل و دين يكجا داشته باشد جز به مقام مردي سر فرو نمي آورد و فريفتـه دنيـا   . 
 )522 - 530:  1387نجم رازي ، ( .نمي شود 

 سلوك محترفه و اهل صنايع 

كه حرفه و صنعت نتيجه علم و قدرت و شناخت روح است به  شيخ نجم الدين عقيده دارد
طوري كه بداند اين استعداد در او بالقوه بوده و اكنون با استفاده از آلات و ادوات جسـماني و  

 .به كار فرمايي عقل كه وزير روح است از قوه به فعل مي آيد 

 خداشناسي از طريق حرفه و صنعت

به اعتقاد شـيخ كسـي   . صنعت نيازمند شناخت روح است  همانطور كه اشاره شد ، حرفه و
كه روح خود را بشناسد و بداند كه روح او داراي صفات حي ، عالم ، مريد ، سـميع ، بصـير ؛   
متكلّم ، قادر و باقي است و اثر اين صفات را در قالب خود مشاهده كند و تحركّ قالـب خـود   

ن صفات حرفه هاي لطيف و صـنعتهاي ظريـف را   را نتيجه اين صفات بداند تا بتواند توسط اي
به وجود آورد و هر روز علمي به روحش بيفزايد ، خواهد دانست كـه خـود او بايـد بـه ايـن      
هشت صفت كه صفات كمال است موصوف بوده و قائم به ذات باشد تا بتوانـد موجـودات را   

شـاهده كنـد و ايـن    ايجاد كند و انسان صاحب بصيرت وقتي آيات حق را در آينه نفس خود م
قالب را ساخته و پرداخته حق شناسد و روح را خليفه اي از جانب خدا بداند كه در قالـب بـه   
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صانعي فاعل بايد باشد كـه در  ، امر خداي تعالي كار مي كند ، يقين مي كند كه در عالم بزرگ 
يعنـي بايـد   . يد نتيجه افعال او احوال و آثار مختلفي پديد آمده و صنعتهايي چنين لطيف پديد آ
جسـم   آيند و الـّا خداوند بر روح تصرّف داشته باشد كه به واسطه جسم ، چنين صنايعي پديد 

و اين بصـيرت وقتـي رخ   . قايم نمانده و بدون تصرّف روح فرو افتاده و از وي اثري نمي ماند 
جم رازي، ن( .مي دهد كه ديده هواي نفس از دنيا و لذّات نفساني و شهوات حيواني بسته شود 

1387  :536 - 532( 

 معين  انتصاب افراد به حرفه

خداوند از روي حكمت و قدرت خود ، هر شخصي را به حرفـه اي نصـب كـرده كـه در     
انجـام دهنـد و    را طول عمر خود به آن حرفه مشغول بوده و زهره ندارند يك روز كار ديگري

ن خدمت قيام كند هر چه انجام دهـد  به آ) دنيا(چون اهل هر حرفه و صنعت كه در اين خانقاه 
و شـفقت و امانـت و ديانـت بـه     ) )ص(پيامبر (و به راهنمايي خادم ) خدا(بر وفق فرمان شيخ 

جاي مي آورد و در همه حال بر جاده شريعت ثابت قدم بوده و در آمد خود را از مال حـرام و  
مـي  و  ده و منصف اسـت و در صنعت خود كار ناقص انجام ندامي دارد  مال با ترديد محفوظ

زيرا اگر محترفه به تمـام  . كوشد كه از در آمدش به درويشي هم عطا كند و نفقه و صدقه دهد 
اين شرايط عمل كند خداوند از هر ثواب و درجه  و مقام كه به افراد خاص و محبوبان خويش 

ان آن افـراد خـاص بـوده       انـد و روز  دهد نصيبي هم به آنان مي رساند كه خـدمتكاران و محبـ
 )538 - 541:  1387نجم رازي، ( .نها محشورشان مي كند آقيامت با 

 نتيجه گيري 

انسان با پرداختن به سلوك قصد دارد حجابهايي را كه بين او و حضرت حق ايجاد شده را 
يعني حجاب ها ، موانعي هستند كـه ديـده   . از بين ببرد تا بتواند جمال دوست را مشاهده كند 

ز مشاهده حق باز مي دارند و اينها همه عوالم مختلف دنيا و آخـرت هسـتند كـه در    انسان را ا
 . نهاد انسان به وجود آمده اند 
ده حجاب هستند در درون آدمي و بـا توجهـات او بـه غيـر خـدا      نموانعي كه به وجود آور

ند كـه از  شكل مي گيرند و كم كم او را به خود مشغول مي دارند تا انسان را به جايي مي رسان
توجه به حقيقت غافل شده و آيينه دلش كه محلّ تجليّ ذات و صفات خداونـدي بـود تيـره و    

 .تار شده و ديگر نمي تواند تجليّ گر حق باشد 
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آري ، هركسي لايق وصال حق نيست و براي رسيدن به اين مرحله بايد خداونـد بـه بنـده    
خواهد گرفت كه براي لقـاي حضـرت    اش نظر و عنايت خاصي داشته باشد و به كساني تعلّق

حق به راحتي از خود بگذرند و در برابر يگانگي او احساس موجوديت نكنند و عاشـقانه گـرد   
شمع وجودش به پرواز درآيند و براي لحظه ديدارشان لحظه شماري كنند و به يقين دل از اين 

 . دنياي فاني برگرفته باشند 
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 منابع و مآخذ

 قرآن كريم. 
 سـيد هاشـم   : ، شرح و ترجمـه فارسـي   ) ع(، علي ابن ابي طالب  2و  1حكم ؛ جلد غرر ال

 . 1386، دفتر نشر فرهنگ اسلامي رسولي محلاتي ، تهران
     ه د  : ، ترجمـه و تعليـق   )  34تـا   5بـاب  ( ابن عربي، محمدبن علـي ؛ فتوحـات مكّيـ محمـ

 . 1388خواجوي ، تهران ، مولي 
 ف ، دانشگاه پيام نور  ني عرفان وباانصاري ،قاسم ؛ م1383تصو . 
    در اصـول ديـن و اخـلاق   ( المـؤمنين   ةنجـا تويسركاني ، حسين علي بن نـوروز علـي ؛ ( ،

 . 1387رحيم قاسمي ، قم ، بوستان كتاب ،: تصحيح و تحقيق
  ، 1388خلجي ،علي؛ مولانا و ادب ارادت ، تهران ، ترفند . 
 د جعفر ؛ فرهنگ اصطلاحات و تعادي ، سي1389بيـرات عرفـاني ، تهـران ، طهـوري     سج  )

 ) .چاپ نهم 
  ؛ شرحي بر گلشن راز شيخ محمود شبسـتري ،  ) پهلواني تهراني ( سعادت پرور ، شيخ علي

 ) .چاپ چهارم (  1387تهران ، احياء كتاب ، 
  ، 1388شجاعي ، محمد ؛ كيمياي وصال ، تهران ، سروش . 
 ؛ رساله سير و سـلوك ، بـا مقدمـه و شـرح      طباطبايي نجفي ، سيد مهدي بن سيد مرتضي :

 .  1360علامه ايت االله سيد محمد حسين حسيني طهراني ، تهران ، حكمت ، 
  ، فصلنامه تخصصي اديان و عرفان، شماره » خلوت در عرفان اسلامي « ظفرنوائي ، خسرو ،

 . ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان  1389، سال هفتم ، پاييز  25
  فصلنامه تخصصي اديان » انسان در مرصادالعباد«، تورج ، و پرهيزگار ، زرين تاج ؛ عقدايي ،

 . ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان  1389، سال هفتم ، پاييز  25و عرفان ، شماره 
  ح  2و  1غزالي ، محمدبن محمد ؛ كيمياي سعادت ، جلدتهران ،  زيز االله عليزاده،ع: ، مصح

 . 1387، فردوس
 شـريعت ، طريقـت ، حقيقـت از منظـر ابـن فـارض و شـيخ محمـود         « ودرزي ، محمد ، گ

، دانشـگاه آزاد   1388، سال پـنجم ، بهـار    19، فصلنامه تخصصي عرفان ، شماره » شبستري
 . اسلامي واحد زنجان 
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         د بن يحيـي ؛ مفـاتيح الاعجـاز فـي شـرح گلشـن راز ، مقدمـهتصـحيح و  . لاهيجي ، محم
 . 1371د رضا برزگر خالقي و عفّت كرباسي ، تهران ، زوار ، محم: تعليقات 

  د ؛ مرصاد العباد من المبدأ الي المعاد ، به اهتمـامد امـين    :نجم رازي ، عبداالله بن محم محمـ
 . 1387رياحي ، تهران ، علمي فرهنگي ، 

  ، د مهدي ؛ معراج السعاده ، قم ، وحدت بخش1389نراقي ، احمد بن محم . 
 ، د ؛ انسان كامل ، ترجمـه   نسفيين بن محممـه  و عزيزالدين  : مقددهشـيري بـا    ضـياء الـد

 . 1377، تهران ، طهوري ، ماريژان موله: تصحيح 
   د ؛ اخلاق ناصري ، تنقيح و تصـحيحدبن محمين طوسي ، محممجتبـي مينـوي ،   : نصيرالد

 . 1364عليرضا حيدري ، تهران ، خوارزمي ، 
 جرعـه اي از حيـات و احـوال عـارف كامـل      ( ؛ آفتـاب عرفـان   نيكي ملكي ، حجت االله

 .  1386، نيك ملكي ، تهران) ملاحسين قلي همداني
  امام بن ابي فراس ، ابوالحسين ؛ مجموعه ور1جلـد  » آداب و اخـلاق در اسـلام   « ور  ،

 . 1387محمد رضا عطايي ، مشهد ، بنياد پژوهش هاي اسلامي ، : ترجمه 
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	پيشگفتار
	اِلَهی و اَلحِقنی بِنورٍ عزِّکَ الاَبهَجَ فَاکوُنَ لَکَ عارفاً وَ عَن سِواکَ مُنحَرِفاً وَ مِنکَ خائفاً مُراقِباً .
	بار الها ! مرا به پر بهجت ترین نور عزتت ملحق ساز تا عارف به تو گردم و از غیر تو روی گردان شوم و در حال مراقبه از تو بترسم .
	اولین مسأله لازم در سلوک الی الله و در سفر به سوی حقّ ، کنار زدن حجاب های ظلمانی و خروج از این حجاب هاست . سالک الی الله در مرحله اوّل با حجب ظلمانی مواجه بوده و آن ها را مانع و حاجب بین خود و بین وجه حق می بیند و متوجّه این امر می گردد که باید حرکت و...
	بر اصحاب ذوق و ارباب معرفت روشن است که نظر عرفا از قرن ها پیش به طی مدارج خاصی جلب شده تا از آن طریق بتوانند به مقام وصل و فنا برسند ، که از آن به سیر الی الله و سیر فی الله تعبیر کرده اند ؛ به عبارتی دیگر این طی کردن و رفتن مخصوص را سلوک نام نهاده اند .
	کسی که در این راه قدم می نهد ، باید خودشناسی و سپس خودسازی را در صدر اعمال خود قرار دهد . با توجّه به این کلام امیرالمؤمنین که فرموده اند « من عرف نفسه فقد عرف ربّه » می توان دریافت که خودشناسی از ملزومات سلوک الی الله می باشد .
	کلید سعادت دو جهانی ، شناخت خویشتن می باشد زیرا این امر آدمی را در شناختن آفریدگار خود یاری می نماید و اگر کسی به خودشناسی نرسد چگونه می تواند به شناخت دیگری برسد ؟
	پس این شناخت موجب شوق به تحصیل کمالات و تهذیب اخلاق و باعث سعی در از بین بردن رذائل می گردد زیرا وقتی انسان به کمال خودشناسی برسد درک خواهد کرد که او را بیهوده ، به این عالم نفرستاده اند و باید با تلاش و همّت خود سعادت خویشتن را جستجو کند .
	متصوّفه سلوک را رفتن از صفات ذمیمه به صفات حمیده و مردن از هستی خود و زنده شدن به هستی خدا می دانند . زیرا وجود همه از او و بقای همه به او و بازگشت همه به سوی اوست .
	علت اصلی انتخاب موضوع مقاله ، این بود که پس از مطالعاتی که راجع به انسان انجام گرفت و دریافت شد که اصل و واقعیت انسان چیز دیگری غیر از آن چیزی هست که به ظاهر از اعمال و رفتار وی پیداست ، تصمیم بر آن شد که پی برده شود که آیا انسان در هر جایگاه اجتماعی ...
	مفهوم سلوک

	سلوک در لغت عرب عبارت از رفتن است علی الاطلاق ، یعنی رونده شاید که در عالم ظاهر سفر کند و شاید که در عالم باطن سیر کند . و به نزدیک اهل تصوّف سلوک عبارت از رفتن مخصوص است و آن سیر الی الله و سیر فی الله است .
	سلوک عبارت از آن باشد که رونده روی به مراتب خود آورد و مراتب خود را به تدریج تمام ظاهر گرداند ، عالم صغیر تمام کند ، و تا عالم صغیر تمام نشود ، امکان ندارد که وی در عالم کبیر نایب و خلیفه خدا باشد، و او را قدرت بر عالمیان پیدا آید ... چون مراتب رونده ...
	سلوک و سیر، این سفر همان سیر کشفی است که برای سالک پیش می‌آید، و نفی تعلّقات امکانی می نماید . و می بیند که یک مؤثر در عالم بیش نیست ، تمام اعمال و کردار نیز برای حفظ این معنی است و در واقع اعمال ، حافظ حقیقت اند . ( سعادت پرور ، 1387 : 160)
	اقسام سلوک از دیدگاه نجم الدین رازی

	«روندگان این راه دو قسم اند : سالکان و مجذوبان . و مجذوبان کسانی اند که ایشان را به کمند جذبه بربایند، و بر مقامات به تعجیل بگذرانند در غلبات شوق ، و اطّلاعی زیادتی ندهند بر احوال راه و شناخت مقامات و کشف آفات ، و آنچه بر راه باشد از خیر و شرّ و نفع و...
	شرایط سلوک

	« شرایط سلوک شش چیز است . اوّل ترک است ، ترک مال و ترک جاه و ترک دوستی مال و جاه ، و ترک معاصی ، و ترک اخلاق بد کند . دوّم صلح است ، با خلق عالم به یک بار صلح کند و به دست و زبان هیچ کس را نیازارد ، و شفقت از هیچ کس دریغ ندارد ، و همه را همچون خود عاج...
	(نیکی ملکی ، 1386 : 342)
	( لاهیجی ، 1371 : 328)
	مرید (سالک)

	«سالک یا مرید ، رونده راه و وظیفه او اطاعت از شیخ است .
	مرید کسی است که از همه چیز – جز خدا – دل برکند ، تنها به خدا و قرب وی دل بندد تا شهوات دنیا از دل او برخیزد . » (انصاری ، 1383 : 31)
	به عقیده مولانا « مریدی صفت ذات حق است چون این تخم سعادت در زمین دل به موهبت الهی افتاد باید که آن را ضایع فرو نگذارد . » (خلجی ، 1388 : 56) البته نظر شیخ نجم الدّین هم مثل مولاناست و هر دو در ادامه این مطلب گفته اند که : ابتدا آن نور مثل شراره آتش اس...
	سالک الی الله پس از طی منازل طریقت به منزل فنای فی الله بار می یابد و در پرتو تجلی ذاتی حضرت احدیت همه هستی موهومی خویش را فانی یافته و با مدد حق به منزل بقای بالله بار یافته و وجودی حقانی می یابد . (ظفرنوائی ، 1389 : 162)
	غرض از بیان سلوک

	نجم الدین رازی مقصود از سلوک را « رسیدن به بقای حقیقی » و همچنین اثبات «حجّت» بر کاهلان و دروغ گویان و هوا پرستان و بهیمه صفتانی می داند که تمام تلاش خود را صرف لذّات و شهوات حیوانی و درنده خویی خود کرده اند و مانند چهارپایان به وقت گذرانی راضی شده و ...
	به اعتقاد شیخ نجم الدین « سخن حقیقت و بیان سلوک راه طریقت دواعی شوق و بواعث طلب در باطن مستعدّ طالبان پدید آورد ، و شرر آتش محبّت در دل صدّیقان مشتعل گرداند . خصوصاً چون از منشأ نظر عاشقان صادق و کاملان محقّق صادر شود .» (نجم رازی ، 1387 : 13-11)
	آثار سلوک

	اگر کسی در راه طلب حق قدم نهاد و تصمیم گرفت تا دل از همه اغیار بکَند و در این قصد ، تردید نکرد و استقامت ورزید ، نوری در باطن او پدید می آید که به سبب تابش آن ، هر حالتی از او ، حرکت به سوی حق و بندگی او به شمار می رود . (شجاعی ، 1388 :130)
	سلوک طوایف از دیدگاه نجم الدّین رازی

	شیخ نجم الدّین رازی دنیا را به خانقاهی تشبیه کرده است که خداوند در آن مثل شیخ می باشد و خادم آن پیامبر (ع) و باقی خلایق یا خدمتکارانند و یا مخدومان .
	خدمتکاران ( از پادشاهان گرفته تا بازاریان ) ، عمله های خانقاه هستند که شیخ هر یک را به خدمتی نصب کرده است که وظیفه انجام آن را دارند مخدومان جمعی از طالبان بلند مرتبه هستند که از غلبات شوق محبت و درد طلب پروای هیچ کس و هیچ کاری را ندارند و از خلق و هو...
	و این دو طایفه را شیخ به خادم سپرده تا هر یک در مقام خویش کارکرده و او آنها را راهنمایی و ارشاد می کند تا عمله ها خدمت طلبه ها را بکنند و طلبه ها با آسودگی به طاعت و عبادت مشغول باشند . زیرا اگر در خانقاه همه طلبه می شدند هر یک باید خدمت خودش را کرده ...
	نوع انسان را که اشرف موجودات عالم است به معونت دیگر انواع و معاونت نوع خود حاجت است هم در بقای شخص و هم در بقای نوع . (نصیرالدین طوسی ، 1364 : 163)
	«نجم رازی به رغم اندیشه های مجردش در باب انسان بر زندگی این جهانی و تعامل میان آدمیان و هم یاری آنان تأکید می ورزد . به سخن دیگر در عین حال که به خلوت گزینی و انزوا اعتقاد دارد ، به رفتارهای اجتماعی انسان نیز بی توجه نیست و ناگزیر به قلمرو حکومت و عمل...
	نجم الدّین رازی سلوک را متعلّق به افراد خاصّی نمی داند و به اعتقاد وی از هر حرفه و صنعتی می توان راهی به سوی خداوند و به بهشت و یا دوزخ یافت .
	سلوک پادشاهان

	شیخ سلطنت را خلافت و نیابت حق تعالی در زمین دانسته و می گوید « سایه شخص خلیفت ذات اوست در زمین و آن سایه را بدان شخص باز خوانند . » (نجم رازی ، 187: 411) و امیرالمؤمنین علی (ع) می فرماید : « اِذا استَنِبتَ فَاعزَم؛ هر گاه نیابت کسی را به عهده گرفتی کو...
	به اعتقاد وی پادشاهان دو دسته اند : ملوک دنیا و ملوک دین . ولی سعادت بزرگ آنجاست که متصرّف هر دو مملکت گردد مانند حضرت داود (ع) که خداوند فرمود « یا داودٌ اِنّا جعلناک خلیفةً فی الارض .... عَن سبیل الله» .
	نجم رازی می گوید : در این آیه خداوند ده حکم را برای پادشاه تعیین کرده است که به طور اختصار عبارتند از اینکه :
	1 – پادشاهی عطای حق است .
	2 – ملک پایدار نیست .
	3 – پادشاهی خلافت خداست .
	4 – پادشاه نباید احکام رعیّت را به دیگران واگذار کند .
	5 – حکومت به حق (راستی و عدل) کند نه به میل و جفا .
	6 – حکومت به فرمان حق و برای رضای حق کند .
	7 – متابعت هوای نفسش را نکند .
	8– پیروی کردن از هوا و هوس افتادن از راه خدا و مخالفت کردن با هوا ، به راه خدا رفتن است .
	9 – نباید خدا را فراموش کند .
	10 – انبیا هم می توانند پادشاه باشند زیرا مملکت بهترین وسیله برای بندگی کردن خداوند و نزدیکی به اوست. (نجم رازی ، 1387 : 417 – 412)
	موارد برتری پادشاه بر دیگران

	نجم الدّین رازی می گوید علّت اینکه حضرت داود (ع) از خداوند ملک خواست و علم نبوت نخواست به چند دلیل است :
	1 – نبوّت و علم در ملک خلافت داخل است .
	2 – سلطنت و شوکت مملکت باعث می شود تصرّف و تأثیر نبوت و علم زیاد شود یعنی عزّت دین توسط تیغ آشکار می شود .
	3 – اگر پادشاه امر به معروف و نهی از منکر کند  و به رعایا خیر و آسایش رساند خداوند همه را در حسابش می نویسد و همه اینها وسایل تقرّب او به خدا شده و هر یک قدمی برای تقرّب محسوب می شوند و این سعادت نصیب هر کسی نمی شود . « پیامبر (ع) فرمود : کسی که نهی ا...
	4 – چون مملکت و پادشاهی کاملترین اسباب رسیدن به خواسته های نفس و لذّات و شهوات است اگر پادشاه بر نفس خود غلبه کند ثوابش خیلی بالاتر از کسی است که اسباب هوس رانی را ندارد و ناچاراً پا روی خواسته هایش گذاشته است و خداوند به تعداد هر وسیله و قوّتی که پاد...
	5 – اگر پادشاه پا روی صفات ذمیمه گذاشته و دعوی خدایی نکند و صفات حمیده را در وجود خویش پرورش دهد به کمال دین دست پیدا می کند و متّصف به صفات ربوبیّت می گردد . « صفت ربوبیّت و مقام ربوبّیت از صفات ذات اضافه ، و مقام تعبّد محض و محور صفات است که گفته ان...
	این نهایت صفات حمیده و کمال دین است . (نجم رازی ، 1387 : 421) که شیخ این صفات را به اختصار بیان کرده که عبارتنداز:
	جود و کرم ، حلم ، عفو ، قهر ، رحمت و رأفت ، همّت .
	حالات پادشاه

	شیخ نجم الدین برای پادشاه سه حالت را در نظر گرفته است : اول با نفس خویش ، دوم با رعایا ، سوم با خدای خویش . پادشاه در هر حالت از طرف خدا مأمور است به سه چیز و نهی شده از سه چیز . وی مأمور است به عدل و احسان و ایتاء ذی القربی و نهی شده است از فحشا و من...
	وی اعتقاد دارد که پادشاه اول باید بتواند داد پادشاهی خاص را بدهد یعنی اول باید پادشاه نفس خودش باشد و هر گاه که توانست پادشاهی خود را در این مرحله به درستی انجام دهد بعد می تواند پادشاهی عام بکند یعنی بر بندگان خدا پادشاهی و خلافت کند زیرا که پادشاهی ...
	حالت اول که همان پادشاهی خاص است : عدل ، حاصل کردن توحید برای نفس خود ، و احسان ، از عهده فرایض بیرون آمدن و ایتاء ذی القربی ، رعایت حقوق جوارح و اعضای بدن و مبارزه با نفس و مراقبه دل و حفظ حواس ظاهر و باطن است . تا هر یک را به آنچه مأمور است استعمال ...
	حالت دوم که بین پادشاه و رعیّت است : پادشاه باید عدل و انصاف را گسترش داده و ظلم و ستم نکند و رفتارش با رعایا به سویّت باشد تا عدالت بین آنها رعایت شود و احسان آثار بخشش و جوانمردی خود را بر رعایا برساند . ایتاء ذی القربی حق عموم رعایا را دادن است و ص...
	« حسن بصری می گوید : روز قیامت بیش از همه کس آن مردی می نالد که سنّت غلط و گمراه کننده ای را رایج کرده و مردم دنبال آن رفته اند . » ( ورّام بن ابی فراس ، 1387 : 129)
	زیرا اگر سنّت حسنه یا بدعت سیّئه ای را رواج دهد و بعد از او هم ادامه یابد تا وقتی که عالم منقرض شود ثواب و عقابش به حساب او نوشته خواهد شد . البته کسی هم که بعد از وی این تحولات را قبول کرده و به آن ها رضایت دهد نیز گرفتار عواقب خوب یابد آنها خواهد شد...
	(نراقی ، 1389 : 235)

	حالت سوّم که بین پادشاه با خدای خویش است : عدل به این است که پادشاه ظاهر و باطنش را با خدای خود یکرنگ کند و سلطنت را مثل بندگی کردن بداند و خود را و مملکت را برای خدا داند و احسان آن است که به عبادت مشغول باشد یعنی بعد از ادای واجبات روی به مصالح مملک...
	پادشاه نباید به چشم غنا به خود نگریسته و به چشم حقارت در رعایا نگرد زیرا دچار تکبّر خواهد شد بلکه باید به عجز خود بنگرد (نجم رازی ،1387 : 448 – 445) که « کبر از جمله مهلکات و مانع وصول به سعادت است ، و باعث آن نیست مگر حمق و سفاهت و بی خردی و غفلت ......
	سیرت ملوک با طوایف

	به باور شیخ نجم الدین ، پادشاه در جهان مثل دل است در بدن که اگر پادشاه صلاحیت پادشاهی را داشته باشد همه جهان اصلاح می شود و اگر وی در پادشاهی ، تصرّفات فاسد کند، همه جهان به تباهی کشیده می شود .
	نیاز به وزیر

	وزیر برای پادشاه مثل عقل است برای دل . همان طور که دل ناچار است همراه با عقلی کامل باشد تا با مشورت با او در ممالک بدن تصرّف کند و مصالح آن ها را رعایت کند به وزیری عالم عادل ، کاردان ، صاحب رأی ، نیکو خلق ، متدیّن ، پاک اعتقاد و .... نیاز دارد که با ...
	نیاز به ارکان دولت

	دیگر ارکان دولت برای دل (پادشاه) مانند حواسّ پنج گانه و قوای بشری مثل چشم و گوش و زبان و بینی و.... می باشند و فرماندهان مثل سر و دست و پا و اعضای رئیسه بدن مانند جگر و شش و ... هستند . و نایبان و کارگزاران و نقبا و دیگر گماشتگان مانند انگشتان و مفاصل...
	سیاست پادشاه

	باید هر کسی را در مقام خویش نصب کرده و از احوالشان باخبر باشد تا جسارت ننمایند و طمع نکنند و روزی آنها را تمام و کمال بدهد تا محتاج نشده و خیانت نکنند . و اگر اشتباه کوچکی کردند که خلل چندانی به وجود نیاورد آنها را ببخشد و به هر چیز عصبانی نشود . ولی ...
	سلوک وزرا و اصحاب قلم و نوّاب

	نجم الدّین رازی در وصف وزارت می گوید : بدان وزارت در پی سلطنت و رکن اعظم مملکت است و همه ی پادشاهان به ناچار نیاز به وزیری « صالح صاحب رأی مشفق کافی داهی عالم عامل » دارند . وزیر مثل ستون خیمه است که مانند آن باید چهار خصلت داشته باشد : راستی و بلندی ...
	ارتباط میان وزیر و خدا

	1 – راستی: یعنی در جادّه شریعت به راستی قدم بردارد و در هر کار خدا را در نظر گیرد .
	2 – بلندی : بلندی گوش دارد یعنی بلند همّت باشد و فریب مال دنیا را نخورد و بداند اموالی را که به او داده اند به خاطر این است که صحرای صفات نفس اماره را با آن طی کند تا حجاب بین او و مقصدش از بین برود .
	3 – ثبات : یعنی در کار دین معتقد و ثابت قدم باشد و اگر کاری که برای خدا انجام می دهد با سرزنش مردم همراه شود اهمیت نداده و از کسی نترسد که خصوصیت برگزیدگان خدای چنین است .
	4 – تحمل : در کشیدن بار امانت تکالیف شرع که دیگر موجودات از تحمل آن عاجز شدند دلیری و صبر و تحمل کند و بر امانت الهی خیانت نکند .
	ارتباط میان وزیر و پادشاه

	1 – راستی : یعنی ظاهر و باطن وزیر با پادشاه یکی باشد و درون خود را از آلوده شدن به خیانت و کینه دور نگه دارد و با وی دورویی نکند .
	2 – بلندی : بلند نظر باشد و التماسات درونی اش را نابود کند .
	3 – ثبات : در خدمت پادشاه وفادار و خوش قول و ثابت قدم باشد ، به طوری که مخالفان و دشمنان پادشاه به هیچ وجه نتوانند او را بفریبند .
	4- تحمل : باید صبور و بردبار باشد ؛ و اگر پادشاه در هنگام عصبانیّت با او یا دیگران حرفی بزند یا کاری انجام دهد با مهربانی و آرامش پیش آمده و کلماتی را بگوید که خشم پادشاه فروکش کند و از کلماتی که موجب پیدایش خشم و کینه می شود بپرهیزد .
	ارتباط میان وزیر و حشم و رعیت

	1 – راستی : باید بر احوال آنان مهربان و دلسوز و غمخوار بوده و خدمتکار شان باشد .
	2 – بلندی : باید با آنان به بلند همتی زندگی کند ، یعنی در خدمت کردن به آنان و رشوه گرفتن از آنان طمع نداشته باشد و همواره بخشنده و جوانمرد باشد .
	3 – ثبات : باید ثابت قدم باشد به طوری که اگر به کسی چیزی بخشید یا کسانی را بیهوده به مقامی منصوب کرد ، دیگر تغییری در آن ندهد و به سخن دشمنان بدون دلیل گوش ندهد . ولی اگر کسی خیانت کرد مدارا نکند و در مکافاتش کوتاهی نکند و مواظب باشد خدمتگزاران را با ...
	4 – تحمل : وزیر باید مثل ستون خیمه بار کل خیمه را به دوش بکشد و به نظر رحمت بر رعیت بنگرد .
	علاوه بر اینها وزیر باید اوراد و اوقاتی هم داشته باشد تا از آنهایی باشد که خداوند مدحشان کرده است و اگر بتواند همواره به ذکر «لا اله الاّ الله» مشغول شود سعادتی عظیم خواهد بود . (نجم رازی ، 1387 : 479 – 465)
	ذکر موجب انقطاع سالک از خلق و اتصال به حق جلّ اعلی شده و خانه دل را از اغیار تهی کرده و آن را منزلگه حق می کند و سراسر مملکت جان به رایت لا اله الاّ الله فتح می شود . (ظفرنوائی ، 1389 : 111)
	سلوک علما از قبیل مفتیان و مذکّران و قضاة

	نجم رازی علما را سه دسته می داند :
	1 – علمایی که علم ظاهر دانند . که سه طایفه اند .
	2 – علمایی که علم باطن دانند .
	3 – علمایی که هم علم ظاهر و هم علم باطن دانند . که بسیار نادرند و اگر در هر عصر سی نفر در کل جهان باشند زیاد است . بلکه برکت یکی از آنها شرق و غرب عالم را فرا می گیرد و قطب وقت خود بود و آن عالمی است که پیامبر (ص) به او تفاخر می کند . (ظفرنوائی ، 1389...
	پیامبر (ص) فرمود : « علما امانت داران پیغمبرانند تا با امرا مخالطت نکنند ، چون کردند خیانت کردند و در امانت ، از ایشان حذر کنید و دور باشید . » (غزالی ، 1387 : 278)
	سلوک مفتیان

	مفتی متّقی باید از علومی که ذاتاً غیر نافع هستند ( عمل به آنها باعث هلاکت است ) و آفات آن ها دوری کند و نیت خود را خالص گرداند تا فتوی که می دهد و درسی که می گوید و مباحثه ای که می کند به ثواب آخرت و قربت حق و نشر علم و اظهار حق و تقویت دین ، نظر کند ...
	مذکّران
	مذکّران سه طایفه اند


	1 – یکی آن دسته اند که سخنان مصنوع و دارای قافیه و بی معنی یاد گرفته اند که از علم چیزی در آن ها نیست و آنها را بر زبان جاری کرده و قصدشان قبول خلق و جمع کردن مال است یعنی برای مقصود دنیایی به هر نوع شیادی و فریب کاری می پردازند و به مدح ملوک و سلاطین...
	2 – طایفه ائمه صالح اند که برای خدا و ثواب آخرت سخن می گویند و از بدعت و ضلالت دور هستند وبر جاده سنت و سیرت سلف صالحند و با وعظ و نصیحت و حکمت ، خلق را به راه خدا و جاده شریعت و توبه و زهد و ورع و تقوی می خوانند و خلق را نه بی دلیل دلیر گردانیده و نه...
	3 - طایفه مشایخ هستند که توسط جذبات عنایت حق سلوک راه دین و سیر به عالم یقین را حاصل کرده و از مکاشفات الطاف خداوندی علوم لدنّی یافته و بینای معانی و حقایق و اسرار گشته و از طرف خداوند و ولایت مشایخ به راهنمایی و تربیت خلق و دعوت به حق مأمور گشته اند ...
	قضاة

	پیامبر (ع) می فرماید قاضیان سه دسته اند : دو دسته در دوزخ اند و یکی در بهشت .آن دو که در دوزخ اند یکی آن است که به علم قضا جاهل است و از سر جهل و هوا و میل نفس قضاوت می کند.
	دوم آن که به علم قضا عالم است اما به علم کار نمی کند ، به جهل و هوا کار می کند . دسته سوم آن قاضی است که در بهشت است مثل این است که خود در بهشت قاضی است ، و الّا آن کس که در دنیا قاضی باشد رعایت این حقوق بر وجه خویش کجا تواند کرد ؟
	اگر بین قضاة کسی باشد که پاک و مبرّا از صفات ناپسند باشد و بر جاده شریعت سیر کند و میان مسلمانان بر سنّت و سیرت سلف صالح حکومت کند ولیّ اولیای خدا و برگزیده حق خواهد بود . و به هر حکومتی که به حق گزارد و شفقتی که بر خلق خدا کند و حدود شرع را که به جای...
	در بیان سلوک ارباب نعم و اصحاب اموال

	مال و نعمت و جاه و دولت دنیا مثل نردبانی است که توسط آن ها می توان بر علو بالا رفته و یا به سفل پایین رفت . پس می توان از آن ها هم برای قرب و هم برای بعد بهره برد . (نجم رازی ، 1387 : 500)
	« بدان که دنیا سر همه شرّهاست و دوستی وی اصل همه معصیت هاست . » (غزالی ، 1387 : 487)
	در مال و جاه دنیا چند صفت ذمیمه و آفت نهاده شده که اگر آن ها را بیرون کشیده و چند صفت دیگر به جایش قرار دهند توسط آن سعادت ابدی و دولت سرمدی حاصل خواهد شد. (نجم رازی ، 1387 : 503)
	سلوک دهاقین و رؤسا و زارعان
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	2 – گروه دوم رؤسا و مقدمان اند یعنی سران طوایف که آنها هم باید همان گونه کار کنند و همچنین میان رعیّت عدالت داشته باشند و قوی را برتر از ضعیف ندانند و رشوه نگیرند و یار حق باشند و دین و اهل دین را تقویت کرده و برای رعایا آسودگی و رفاه فراهم کرده و از ...
	3 – گروه سوم زارعان و مزدوران هستند که مال و زمین کمتری دارند و برای دیگران کار می کنند باید که به قدر وسع خودشان به شرایط گروه اول کار کنند . و امانت و دیانت به جای آورده و از خیانت دوری کنند و مهربانی و راستی و پاکی ورزیده و در حفظ مال و ملک مالکان ...
	و باید هنگام کار کردن همواره ذکر بگویند و در وقت نماز به نماز خواندن مشغول شده و اگر نتوانند نماز جماعت بخوانند به تنهایی نیت جماعت کنند که ثواب دارد ولی به هیچ وجه نماز را ترک نکنند و دیگر شرایط را نیز رعایت کنند . (نجم رازی ، 1387 : 520 - 513)
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	آگاه باشد تا مصالح دنیا را بر مصالح دین ترجیح ندهد و در هیچ حالتی به خاطر مشغول بودن به دنیا از کار دین باز نماند و در کل احوال ، ذاکر حق و طالب آخرت باشد تا از دسته ای باشد که حق تعالی ایشان را مردان می خواند یعنی هر که در این منزلت نیست ، مرد نیست ....
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	خداوند از روی حکمت و قدرت خود ، هر شخصی را به حرفه ای نصب کرده که در طول عمر خود به آن حرفه مشغول بوده و زهره ندارند یک روز کار دیگری را انجام دهند و چون اهل هر حرفه و صنعت که در این خانقاه (دنیا) به آن خدمت قیام کند هر چه انجام دهد بر وفق فرمان شیخ (...
	نتیجه گیری

	انسان با پرداختن به سلوک قصد دارد حجابهایی را که بین او و حضرت حق ایجاد شده را از بین ببرد تا بتواند جمال دوست را مشاهده کند . یعنی حجاب ها ، موانعی هستند که دیده انسان را از مشاهده حق باز می دارند و اینها همه عوالم مختلف دنیا و آخرت هستند که در نهاد ...
	موانعی که به وجود آورنده حجاب هستند در درون آدمی و با توجّهات او به غیر خدا شکل می گیرند و کم کم او را به خود مشغول می دارند تا انسان را به جایی می رسانند که از توجّه به حقیقت غافل شده و آیینه دلش که محلّ تجلّی ذات و صفات خداوندی بود تیره و تار شده و ...
	آري ، هركسي لايق وصال حق نيست و براي رسيدن به اين مرحله بايد خداوند به بنده اش نظر و عنايت خاصي داشته باشد و به كساني تعلّق خواهد گرفت كه براي لقاي حضرت حق به راحتي از خود بگذرند و در برابر يگانگي او احساس موجوديّت نكنند و عاشقانه گرد شمع وجودش به پرو...
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